
اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

  

  

33 
 

  
  

  
  

  ∗تجزيه و تحليل قصه سمك عيار براساس نظريه ولاديمير پراپ
  

                                            دكترعباس خائفي
  دانشگاه گيلان  فارسي تاديارزبان و ادبياتاس

   ∗جعفرفيضي گنجين
  

  چكيده 
شناسان  ، روايتشناسي به عنوان علم مطرح شده است در چند دهه اخير، كه روايت

اند به الگوهاي روايتي مشخصي دست يابند تا بتوانند تمام ساختارهاي  تلاش كرده
هاي قديمي و چه رمانهاي امروزي را با اين الگوها تجزيه و تحليل  روايتي، چه قصه

در اين زمينه نيز تلاشهاي فراواني توسط محققان انجام شده است، اما كار . كنند
هايش،  زمان خود از ديگران پرثمرتر بوده و نظريه او به رغم كاستيولاديمير پراپ تا 

شناسي  پراپ در كتاب ريخت. شناسي به وجودآورده است تحول عظيمي در علم روايت
ها براساس اجزاي سازنده آنها و روابط متقابل اين اجزا  هاي پريان به توصيف قصه قصه

هاي روسي به سي و يك  ه از قصهپراپ پس از تجزيه و تحليل صد قص. پرداخته است
هاي عاميانه و حتي رمانسها  توان قصه او معتقد است مي.  دست يافته است1خويشكاري

كوشد تا الگويي را كه پراپ از  اين مقاله مي. را نيز با اين الگو تجزيه و تحليل كرد
هاي پريان به دست آورده است بر روي قصه سمك عيار نشان  تجزيه و تحليل قصه

هد و با نتايج تجزيه و تحليل پراپ مقايسه كند؛ به عبارت ديگر، اين مقاله سعي در د
هاي  اگرچه كار پراپ درباره قصة پريان است، نظريه.عيار دارد شناسي قصه سمك ريخت

عيار هم  هاي ايراني از جمله قصه سمك او چنان ظرفيت زيادي دارد كه شامل قصه

                                                 
  25/1/87:                   تاريخ پذيرش 23/12/85:    تاريخ دريافت

 ات فارسي دانشگاه گيلان  كارشناس ارشد زبان و ادبي ∗
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عيار، كم و بيش با  شهاي بررسي شده در قصه سمكبسياري از كاركردها و كن. شود مي
  .شناسي پراپ يكسان است و اين مقاله بر مبناي نظريه او است روايت

   
  عيار  شناسي، نظريه ولاديمير پراپ، سمك  نقد ادبي، ريخت: كليد واژه

  
  ) شناسي پيشينه روايت(مقدمه 

) راوي(انست كه قصه گويي ترين وعامترين بيان، متني د شايد بتوان روايت را در ساده
تلاش براي توصيف ساختارهاي روايي پايه از زمان ارسطو آغاز شده، به كرات . دارد
  ). 134ص: 1379اسكلولز،(است حاصل نشده شودكه از زمان اوتاكنون چندان پيشرفتي مي گفته

شناسي به عنوان علم مطرح شده  شناسان در اين چند دهه اخير، كه روايت روايت
اند به الگوهاي روايتي مشخص  آنان پيوسته كوشيده. اند پيشرفتهاي فراواني كردهاست، 

هاي قديمي و چه داستانها  دست يابند تا بتوانند براي تمام ساختارهاي روايتي، چه قصه
گرايان  هاي شكل از نظر تاريخي، نظريه.  استفاده باشد و رمانهاي امروزي قابل

اي داشته و تأثير  شناسان سهم عمده هاي روايت يهروس در تشكل نظر) فرماليستهاي(
باوم و  هاي كساني چون آيخن گرايان روس با نظريه مكتب شكل. ناپذير است آنها انكار

 در 1930گرچه جنبش فرماليستي در سالهاي . ويكتور شكلوفسكي به اوج خود رسيد
مي و بويژه روسيه شوروي سركوب و تقريباً متوقف شد در عوض در ديگر ممالك اسلا

هاي ادب مختلف اين ممالك، نحله  از ميان نحله. در لهستان و چكسلواكي ادامه يافت
. ادبي ساختارگرايي چكسلواكي، معروف به مكتب زبانشناسي پراگ از همه مهمتر است

شناسان  نصيب نگذاشت و باعث شد كه روايت شناسي را نيز بي اين مكتب علم روايت
وهشهاي روايي خود از تحليلهاي زبانشناسي ساختارگرا استفاده براي تجزيه و تحليل پژ

  ). 14- 16ص : 1371اخوت، (كنند 
او هرچند . بايد اشاره كرد كه كار ولاديميرپراپ در اين عرصه از همه مهمتر بود

ناميد، روش كار او بسيار تحت تأثير  گاه خود را فرماليست نمي فرماليست نبود و هيچ
از ). siuhet(و پيرنگ ) fabula(ژه در مورد تفكيك ميان داستان فرماليستها بود بوي

شان به  ّ اي از رخدادهاست كه براساس توالي زماني و علي نظر فرماليستها داستان رشته
. )201ص: 1383مكاريك، (پيوندد و پيرنگ باز آرايي هنري رخدادها در متن است  هم مي

دانست كه   شكلهاي مختلف داستاني ميهاي عاميانه را بر اين اساس، پراپ همه قصه
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اين . روايتهاي مختلف و باز آرايي آنها سبب ايجاد كاركردهاي متفاوتي شده است
البته نظريه پراپ در ساختگرايي نيز . است» پيرنگ«كاركردهاي متفاوت به منزله همان 
هاي  ظريهپردازان، ن بسياري از نويسندگان و نظريه. براي خود شأن و جايگاهي پيدا كرد

رامان سلدن در فصل پنجم كتاب . اند  شناسي ساختگرايانه به كار برده او را با نام روايت
شناسي پراپ را  هاي ساختگرا، روايت با عنوان نظريه» هاي ادبي معاصر راهنماي نظريه«

را با همين نام به نوعي ) لوي اشتروس، گريما، و ژرارژنت(ساختگرا خوانده و ديگران 
توان مطلقاً معتقد بود  نمي. )149- 140: 1377 سلدن و ويدوسون،: نك( خوانده است پيرو او

كه تمام فرمهاي قصه در اين تابلوي پيشنهادي جاي خواهند گرفت، اما به هر حال، 
  . )287ص : 1385تودورف، (توان تعداد قابل اعتنايي از آنها را در آن جاي داد  مي

پردازان بعدي شده است   براي نظريهطه شروعيهايش، نق نظام پراپ به رغم كاستي
توان آنها  پردازان بعد از او از روش كار پراپ بسيار تأثير پذيرفتند و به حق مي و نظريه

در اين ميان سه تن، تلاشهاي فراواني براي انطباق نظام پراپ . را فرزندان پراپ دانست
. اند  ير و حكايتهاي عاميانه كردهبر نظريه عامي براي روايت، شامل متون ادبي و نيز اساط

  . گريما و تزوتان تودوروف نام دارند اين سه تن كلودبرمون، الجيرداس
بندي و سازماندهي حكايات عاميانه بر مبناي كاري كه  پراپ كارش را با مسئله طبقه

: 1379اسكولز، (كند  و بديه انجام داده بودند، آغاز مي) Veselovsky(وسلوفسكي 
هاي روسي به سي و  اپ پس از تجزيه و تحليل صد قصه از مجموعه قصهپر). 95ص

هاي پريان را  او كوچكترين جزء سازنده قصه. كند يك خويشكاري دست پيدا مي
شناسي  اگرچه نظريات پراپ، دستاوردهاي مهمي براي علم روايت. نامد خويشكاري مي

  . اند   او ايراد گرفته و انتقاد كردههاي به ارمغان آورد، بعضي از منتقدان به برخي از نظريه
كند،  هاي پريان را به هفت دسته تقسيم مي پراپ تمام بازيگران و شخصيتهاي قصه

گريما معتقد است با . گانه بازيگران پراپ ايراد گرفته است  هفت اما گريما به اين تقسيم
به اعتقاد . دادتوان اين بازيگران را به شش كنشگر كاهش  تر مي بندي عملي يك تقسيم

هاي كنش پراپ را استنتاج كرد و به همان  توان حوزه گريما به كمك اين كنشگرها مي
. اي وارد شود نتايجي كه مورد نظر پراپ است رسيد بدون اينكه به ساختار قصه لطمه

. علاوه بر گريما، كلودبرمون نيز بر برخي از نظريات پراپ اشكالاتي وارد نموده است
داند و آنها را  را درست مي) خويشكاري( اساساً كاركردهاي روايي پراپ اگرچه برمون

او معتقد است توالي موردنظر . دهد كند در توالي اين خويشكاري تغييراتي مي قبول مي
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اي دارند، صادق است و اين  هاي عاميانه، كه ساختار نسبتاً ساده پراپ بيشتر براي قصه
 امروزي به كار برد و نياز به يك توالي مركب است توان براي داستانهاي توالي را نمي

  .)20ص: 1371اخوت، (
تجزيه . در اينجا بايد اشاره كرد كه خود پراپ هم هرگز چنين ادعايي نداشته است

هاي روسي انجام گرفته است، چون بيشتر  و تحليلهاي پراپ با اينكه بر پايه قصه
المللي است با جزئي   در سطح بينهاي مورد تحليل او جزء گنجينه تيپهاي قصه قصه

  ). 13ص: 1368، پراپ(صادق است عاميانه هندواروپايي هاي تقريباً درباره همه قصه اختلافات
  

  شناسي قصه ريخت
است؛ يعني » morphology«شناسي، معادل واژه انگليسي  شناسي يا هيأت واژه ريخت

بار  كساني بود كه اولين شناس روس از نخستين  پراپ، مردم. بررسي و شناخت ريختها
مطرح كرد و آن ) م1938(هاي پريان  شناسي قصه آن را در مهمترين اثر خويش، ريخت

شان و مناسبات اين  را به معني توصيف حكايتها بر پايه واحدهاي تشكيل دهنده
  . )735ص: 1376انوشه، (واحدها با يكديگر و با كل حكايت به كار برد 

  
  خويشكاري پراپ

 αنشانه .  آغازين صحنة. 1
  γنشانه . نهي. 2
  εنشانه . خبرگيري. 4
  ηنشانه . فريبكاري. 6

  βنشانه . غيبت. 1
   δنشانه. نقض نهي. 2
 yنشانه . خبردهي. 5
  θنشانه . همدستي. 7

  .نامند هفت خويشكاري را بخش مقدماتي  قصه مي
 Aنشانه . شرارت. 1/8
 B نشانه. ميانجيگري يا اعلام مصيبت. 9

  ↑نشانه . يمتعز. 11
 Eنشانه . واكنش قهرمان. 13
 Gنشانه . انتقال مكاني يا راهنمايي. 15
 Jنشانه. داغ كردن يا نشانه گذاشتن. 17
  kنشانه . التيام مصيبت. 19
  Prنشانه . دنبال كردن. تعقيب. 21
 Oنشانه . رسيدن به ناشناختگي. 23

  ∂نشانه . احساس نياز. 2/8
 Cنشانه . مقابله آغازين. 10
 Dنشانه . نخستين خويشكاري بخشنده. 12
 Fنشانه . جادو تدارك يا دريافت شيء. 14
   Hنشانه . كشمكش. 16
 Iنشانه . پيروزي . 18
  ↓نشانه . بازگشت. 20
 RSنشانه . رهايي. 22
 Lنشانه . پايه ادعاهاي بي. 24
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 Mنشانه . كار دشوار. 25
  Qنشانه . شناختن . 27
 Tنشانه . ر شكلتغيي. 29
  Wنشانه . عروسي. 31
 يك خويشكاري  مثبت  نتيجة←POSيا +

  دهنده، پيوند دهنده   ربط§←
  گان شده   ربط دهندگان سه←

 

 Nنشانه . حل مسئله. 26
 EXنشانه ٍ. رسوايي. 28
 uنشانه . مجازات. 30

Mot ←انگيزش   
   نتيجه منفي يك خويشكاري← Neg يا -

  
  شروع قصه 
او در . نام هامان داردلب وزيري به ح پادشاه ،مرزبان شاه

پادشاهي همه نوع كام و مرادي داشت و فقط فرزند 
هامان وزير از حساب فلك و تأثير ستارگان به شاه . نداشت

شود، اما نه اززن  دهد كه او صاحب فرزندي مي مژده مي
خود بلكه از زني در عراق كه قبلا ازدواج كرده  و شوهر 

كند   با او ازدواج ميمرزبان شاه. خود را از دست داده است
و صاحب پسري به نام خورشيد شاه و دختري به  نام 

  1.ملك است قمر

در سن هفده سالگي روزي . خورشيد شاه طالعي قوي دارد
دهد  خواهد كه به شكار برود، پدر به او اجازه مي از پدر مي

در شكارگاه ناگهان 2.با خدم و حشم به شكار برود
او به تنهايي رو به 3.شود گورخري در جلوي او ظاهر مي

 موفق يو پس از طي مسافتي طولان4.نهد سوي گورخر مي
   5.اما از يك بيابان عجيبي سر در آورد. شود او را بگيرد نمي

بيند به سمت  اي مي  خيمه،نگرد وقتي خوب به بيابان مي
شود در  پس ارسيدن، وارد خيمه مي. كند خيمه حركت مي

ر زيبارو بر روي تخت درون خيمه يك شاهزاده بسيا
. شود خورشيد ماه با يك نگاه عاشق او مي. نشسته است

شاه از او طلب و آشنايي با هم، خورشيد 6پس از گفتگو
دهد كه از كاسه زرين  شاهزاده به او اجازه مي. كند  آب مي

كه درون آن آب است، آب بنوشد، خورشيد شاه هنوز آب 
ن هوش بر زمي را تمام نخورده بود كه بي

بينند  خدمتكاران خورشيد شاه پس از اينكه مي7.افتد مي
دو تن 9.گردند به دنبال او مي 8شاهزاده دير كرده است،

  
  
  
اين صحنه با ) a(وضعيت آغازين . 1

شود با  محسوب نمي خويشكاري يك اينكه
شناسي بسيار  وجود اين يك عنصر ريخت

در اين صحنه معمولا اعضاي . مهم است
  . شوند خانه نام برده مي

، يكي از اعضاي جوان خانه، )3β(غيبت . 2
  . كند غيبت مي

شريردر اين قسمت وارد )η3(فريبكاري . 3
او شكل و هيات جديدي . شود صحنه مي
   .گيرد به خود مي

خورد  قرباني فريب مي،  )3θ (همدستي. 4
  . كند و ناآگاهانه به شرير كمك مي

شود و  قرباني گم مي)A7(شرارت . 5
  .گردد شرارت آغاز مي

عنصرخويشكاري محسوب  اين)δ(3گفتگو.6
شود بلكه عنصر پيوند دهنده بين دو  نمي

  .  خويشكاري است
 شرارت قبل هنوز التيام) A(شرارت . 7

  . گردد  كه شرارت جديد آغاز مينيافته است
عزيمت به قصد جستجو و يافتن شاهزاده .8
)↑C (اين دو خويشكاري با هم آمده است . 
قهرمان براي يافتن ) B3(ميانجيگري . 9

  . شود قربان پيشقدم مي
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پهلوانان به نامهاي اليان و اليار پس از جستجوي فراوان، رد 
كنند وآن را دنبال  پاي اسب خورشيد شاه را پيدامي

ان سنگ و سرانجام او را در بيابان در حالي كه مي10كنند مي
خورشيد شاه ازخواب بيدار 11.يابند و خاك افتاده مي

بيند؛ از اطرافيان پرس  شود، خيمه و دلارام خود را نمي مي
ناگهان به انگشت . يابد كند، اما پاسخ درستي نمي و جو مي

بيند كه از آن شاهزاده  كند و انگشتري مي خود نگاه مي
پدر 12.شود خانم است، پس ازاين ماجرا شاهزاده بيمار مي

كند، حال او بهتر  او هرچه به وسيله طبيبان او را مداوا مي
پس از گذشت چهار ماه، پيري عصا به دست به . شود نمي

تواند حال شاهزاده  كند كه مي او دعوي مي13.رسد شهر مي
انگشتر را . برند شاه مي او را به نزد مرزبان14.را بهبود بخشد
 اطلاعات را در مورد انگشتر دهند و او تمام به پير نشان مي

گويد و  به آنها مي) شاهزاده خانم(و صاحب انگشتري 
گويد كه  پير به مرزبان شاه مي. شكند طلسم انگشتري را مي

پري است او دختر فغور  صاحب انگشتري دختري به نام مه
خورشيد شاه . كند شاه است كه در سرزمين چين زندگي مي

رعت سلامت خود را به هم پس از شنيدن سخنان پير بس
دهد و او را گسيل  آورد و به او پاداش مي دست مي

  15.دارد مي

آيد و از او اجازه  روزي از روزها او به نزد پدر خود مي
اما پدر او را اين 16خواهدتا به دنبال شاهزاده خانم برود، مي

با اصرار خورشيد شاه، پدر سرانجام به اين . كند كار منع مي
دهد و خورشيد شاه با حشم و خدم آماده  كار تن در مي

براي احتياط و حفظ 17.شود سفر به سرزمين چين مي
سلامت خورشيد شاه، فرخ روزخود را خورشيد شاه 

كند و خورشيد شاه نيز نامش را به فرخ روز  معرفي مي
  . كند تبديل مي

سرانجام با كسب اجازه از فغفور شاه براي خواستگاري به 
دختر فغفور شاه دايه . شوند ب ميبارگاه او شرفيا

در پاسخ به خواستگاري . جادوگري به نام شروانه داشت
گويد كه او بايد براي ازدواج با مه پري  خورشيد شاه مي

  18:سه كار را انجام دهد

  
  

، راه به قهرمانان نشان )G(3راهنمايي. 10
  . رسند شود و آنان به محل قرباني مي مي داده
  ).K4(م مصيبت التيا. 11
  
  
  

، خورشيد شاه به )1∂(آغاز مصيبت . 12
  . پري نياز دارد مه
خوردند حال  اگر به ياريگر برنمي. 13

پيدا شدن . يافت خورشيد شاه بهبود نمي
f6(ياريگر سپاسگزار 

9.(  
ياريگر . بدون اينكه درخواستي باشد. 14

  ).D7. (كند خدمت خود را عرضه مي
  
  
  
  
  
  

ماتي براي ياريگر در انجام دادن خد. 15
  ).E7(برابر خدمات او 

. شود قهرمان ما براي رفتن پيشقدم مي. 16
)B3.(  
  
  

جستجوگر، تصميم به عزيمت از خانه . 17
  ) C8. (گيرد براي جستجو مي

  
  
  
  

قهرمان قبلا ا ياريگر، ) G4(راهنمايي . 18
محل جستجوي شاهزاده را دريافت كرده 

  .است
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  رام كردن اسب توسن . 1
  مبارزه با غلام حبشي كوه پيكر. 2
تدا او اب. پذيرد خورشيد شاه مي. مسئله سرو سخنگوي. 3

كند و سپس در مبارزه با غلام حبشي موفق  اسب را رام مي
شود، اما در جواب مسئله سرو سخنگوي به دايه  مي
گويد كه اين مسئله نيست، بلكه حيله است و به زمان  مي

   19.نياز دارد
شنود از جاي خود   جادوگر چون اين جواب را مي دايه
يد و به ربا را مي) روز فرخ(خيزد و خورشيد شاه  برمي

خورشيد شاه پس از ربوده شدن . برد مكاني نامعلوم مي
گيرد به جستجوي برادرش فرخ روز  مي فرخ روز تصميم 

شود و در  خورشيد شاه از سراي فغفور خارج مي20.بپردازد
خورشيد شاه در 21.رود شهر به سراغ دوستش سعيد بزاز مي

. شود شهر چين به كمك سعيد بزاز با سمك عيار آشنا مي
رود و تمام ماجرا را براي سمك تعريف  به منزل او مي

اين موضوع كه او و برادرش جاي هم را عوض . (كند مي
سمك و يارانش به او قول همكاري و ياري .) اند كرده
كند كه بايد به نزد حاجب  سمك پيشنهاد مي22.دهند  مي

خاص شاهزاده خانم يعني روح افزا رفت و از او چاره 
روند و ماجرا را براي  نها به نزد روح افزا ميآ. جويي كرد

او نيز به خورشيد شاه قول . كنند او نيز تعريف مي
او خورشيد شاه . كند انديشي مي و چاره23دهد مساعدت مي
آورد و نام او را دل  كند و به شكل زنان در مي را آرايش مي

و به عنوان 24برد پري مي نهد و او را به نزد مه افزوز مي
دل افروز، . بخشد ك مطرب به رسم هديه به او ميكنيز
نوشيدند كه  پري و دايه جادوگر او، شبي با هم شراب مي مه
  و پس از25ريزد هوشي مي افروز در شراب آنها داروي بي دل
آيد  دزدد و از خانه بيرون مي هوش شدن آنان، دايه را مي بي

به آنها رود و دايه را  عيار و جوانمردان مي و به خانه سمك
چند روزي به . گردد پري باز مي سپارد و دوباره به نزد مه مي

دوباره شبي از شبها كه با مه . شود همين ترتيب سپري مي
هوشي در شراب  نوشيدند، داروي بي پري شراب مي

خيزد  او به پا مي. شود هوش مي پري دوباره بي ريزد و مه مي

  
  
  
  
  
  

  )A1(شرارت دوباره آغاز مصيبت و . 19
  
  
  
  
  

  )^(عزيمت براي جستجو . 20
f6(پيدا شدن يك ياريگر سپاسگزار . 21

9(  
  
  
  
  
  

f6(پيداشدن يك ياريگر سپاسگزار .22
9(  

  
  
  

f6(پيدا شدن يك ياريگر سپاسگزار. 23
9(  

  
  )G3(راهنمايي توسط ياريگر . 24
  
  

  )x(خويشكاري جديد توسط قهرمان . 25
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د، ناگهان به كند تا برادرش را بياب و در خانه جستجو مي
در درون دهليز با نگهبان سياه بدشكلي . رسد دهليزي مي

با مكرونيرنگ آن ) خورشيد شاه(افروز  دل. شود رو مي روبه
كشد و دوباره به جستجوي  كند و مي هوش مي نگهبان را بي

دهد و سرانجام برادرش فرخ روز را پيدا  خود ادامه مي
با او به سراي سمك و و 26كند او را از بند آزاد مي. كند مي

  27.رود جوانمردان مي

افروز  شود، دل پري از خواب بيدار مي صبح روزبعد وقتي مه
كند و سرانجام به  اطراف خانه را جستجو مي. بيند را نمي

بيند كه نگهبان كشته شده و در زندان  رسد، مي آن دهليز مي
را پري اين ماجرا  مه. اند باز شده است و زندانيان آزاد شده

آنان از شنيدن . دهد سريع به پدرش فغفور شاه اطلاع مي
كند كه  مهران وزير پيشنهاد مي. ند شو اين ماجرا تعجب مي

اين ماجرا را بايد از سمك پرسيد، چون اين كارها فقط از 
سمك را در بارگاه حاضر، و از او سؤال . آيد عهده او برمي

شاه از او . دهد سمك نيز تمام ماجرا را شرح مي. كنند مي
كند كه سمك به خانه برگردد و زندانيان و  درخواست مي
سمك پس از رسيدن به خانه، ابتدا دايه . دايه را بياورد
،سپس زندانيان را به نزد فغفور شاه 28كشد جادوگر را مي

. شود فغفور از شنيدن خبر قتل دايه خوشحال مي. آورد مي
: گويند  و به او ميكنند پري نيز تعريف مي ماجرا را براي مه

افروز مطرب، كه در نزد تو بود، همان  همان دايه يعني دل
خورشيد شاه است كه تغيير شكل داده بود و اكنون با قيافه 

مه پري چون از پس 29.جديد در بارگاه پيش پدر تو است
شنود؛ او را  پرده صداي خورشيد شاه را در بارگاه مي

يد شاه را تحسين شود و خورش و خوشحال مي30شناسد مي
پس از حاضر شدن خورشيد . شود كند و دلدادة او مي مي

دهد كه  شاه و زندانيان و سمك در بارگاه، وزير پيشنهاد مي
هر كسي كه خواهان مه پري است، بايد فردا در ميدان 

و هر كسي كه پيروز شود، مه پري 31مبارزه با هم پيكار كنند
فرداي آن . پذيرد ا ميشاه نيز اين پيشنهاد ر. از آن اوست
هايي كه توسط جادوگر زنداني شده  شاهزاده(روز زندانيان 

پردازند كه  و خورشيد شاه به نوبت به مبارزه مي) بودند

  
  
  
  
  

 زنداني و k10 مصيبت و شرارت التيام. 26
  . شود اسير از بند رها مي

عزيمت معمولاً با عامل ) v(بازگشت . 27
جادويي به قهرمان داده مي شود، اما 

  . بازگشت بلافاصله است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )u(مجازات شرير . 28
  
  
  
  

قهرمان ظاهر و شكل جديدي پيدا . 29
  )T3(كند  مي
نيدن ،مه پري با ش)Q(شناختن قهرمان.30

شناسد، چون  آواز خورشيد شاه، او را مي
قبلاً صداي او را كه به عنوان مطرب نزد 

  . پري بود، شنيده بود مه
  

انجام دادن كار و مأموريت دشوار . 31
  )M(دوباره 
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حتي فرزند مهران 32دهد، خورشيد شاه همه را شكست مي
را نيز كه خواهان مه پري بود نيز شكست ) قابض(وزير 
  33.كشد دهد و مي مي

پذيرد كه بعد ده روز دختر را به عقد شاه  سرانجام شاه مي
از سوي ديگر چون مهران وزير فرزندش را از 34.در آورد

او مه پري را . دست داده، به فكر گرفتن انتقام است
گويد اين كار توسط سمك و ياران او  دزدد و به شاه مي مي

اي  شود و با نقشه شاه نيز خشمگين مي35.انجام شده است
سمك 36.كشد طرح كرده، ياران سمك را ميكه مهران وزير 

برد،  نيز با اينكه زخمي شده از معركه جان سالم به در مي
اما خورشيد شاه و فرخ روز اسير و زنداني 

سپس مهران وزير به پادشاه سرزمين ماچين، 37.شوند مي
نويسد و تمام ماجرا را براي آنها در  شاه نامه مي ارمن
رزند اوقزل ملك نيز قبلاً كند و چون ف تعريف مي38نامه

خواستگار مه پري بوده است با لشكري به سمت چين 
كند تا با زور و نقشه مهران وزير مه پري را به  حركت مي
رسد در  قزل ملك وقتي به سرزمين چين مي. دست آورد

قزل ملك با كمك مهران وزير و . زند دشت گوران اردو مي
 مهمتر با كشد و از همه هاي شومي كه او مي نقشه

دهد تا بتواند دختر او  تهديدهاي فراوان فغفور را فريب مي
ها و فريبهاي  سرانجام نقشه39.را به دست آورد) پري مه(

او 40.شوند ملك در فغفور كارگر مي مهران وزير و قزل
دخترش را به پنجاه خروار خزانه به عنوان جهاز آماده 

يار پس ار سمك ع41.فرستد ملك مي كند و به نزد قزل مي
بهبود چون از محل زنداني شدن خورشيد شاه و برادرش 

  43.گيرد آنها را از بند آزاد كند تصميم مي42شود، آگاه مي

مهرويه كه در آنجا پنهان شده بود، شب هنگام  اواز خانة 
رود كه قبلاً نشان آن را  شود و به سراغ زنداني مي خارج مي

و برادرش را آزاد خورشيد شاه 44.از مهرويه پرسيده بود
سمك به همراه خورشيد شاه و يارانش چون از 45.كند مي

در نيمه راه به 46شوند ماجراي فرستادن مه پري آگاه مي
 و مه پري و اموال را 47كنند پري حمله مي لشكر همراه مه

روند و   و به دره بغرايي نزد ارغون مي48آوردند به چنگ مي

  )N. (شود كار دشوار انجام مي. 32
  

انگيزه براي شرارت، شرير بعد، يعني . 33
  )mot(مهران وزير 

  )w1 (وعدة ازدواج. 34
  
  
  

  )1η(اغواي فريبكارانة شرير . 35
قرباني فريب خورده و لذا . 36

  )1θ. (كند شريركمك مي به ناآگاهانه
  
  

  )A1(شرارت و مصيبتي ديگر . 37
  

  )§(پيوند . 38
  
  
  
  
  
  
  

  )1η(اغواي فريبكارانة شرير . 39
  )1θ(قرباني فريب خورده. 40
شرارت قبل، ) A16(شرارت جديد . 41

نيافته است كه شرارت جديد هنوز التيام 
  .شود آغاز مي

  )B4.(شود مي ونيازعلني مصيبت.42 
عزيمت قهرمان براي جستجو و آزادي . 43

  )C ↑(قرباني 
  )G2(راهنمايي قهرمان . 44
  )k10(التيام مصيبت . 45
  

  )B4(شود  مي ونيازعلني مصيبت.46
  )↑C(قرباني جستجووآزادي براي عزيمت.47
  )K10(التيام مصيبت . 48
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وس خبر دزيده شدن دختر اما جاس. شوند نزد او پناهنده مي
او از اين ماجرا بسيار ناراحت و . رساند را به فغفور مي

 به قزل 49مهران وزير اين حادثه را با نامه. شود دلتنگ مي
 به 50قزل ملك با شنيدن اين ماجرا. دهد ملك اطلاع مي

 فغفور شاه با شنيدن اين 51.كند فغفور شاه اعلان جنگ مي
گيرد، يا بايد با قزل ملك  ر ميماجرا بر سر دو راهي قرا

. جنگ كند يا بايد به خواسته خورشيد شاه تن در دهد
گيرد از خورشيد شاه  سرانجام فغفور شاه تصميم مي

 و لشكري ترتيب 52عذرخواهي كند و از او كمك بگيرد
. دهد تا به فرماندهي خورشيد شاه به جنگ قزل ملك برود

 و با 53پذيرد  ميخورشيد شاه نيز اين خواسته فغفور را
 تا 54رود لشكي كه او ترتيب داده است به دشت گوران مي

سرانجام پس از چند روز جنگ . با قزل ملك مبارزه كند
بين طرفين، روزي لشكري فراوان از سمت حلب از جانب 

   55.رسند پدر خورشيد شاه براي كمك به او فرا مي
. فرماندهي اين لشكر عظيم به عهده هامان وزير است

 ناگهاني تمام لشكريان قزل 56خورشيد شاه در يك حمله
 57.كند دهد و همه آنان را تار و مار مي ملك را شكست مي

ملك با پنجاه سوار نجات  از بين اين لشگر عظيم فقط قزل
پس از . رود كنند و به شهر ماچين نزد پدرش مي پيدا مي

مه اي كه  اين شكست دو تن از عياران شهر ماچين به قلعه
جا ساكن است، با حيله و نيرنگ راه پيدا  پري در آن

 و با خود به سرزمين ماچين 58دزدند پري را مي كنند و مه مي
خورشيد شاه . كنند اي محبوس مي  برند و او را در قلعه مي

 با لشگر خود به تعقيب قزل 59پس از شنيدن اين ماجرا
 و پس از چند روز خود را به پشت 60پردازد ملك مي
رساند و در مرغزار زعفران اردو  هاي شهر ماچين مي دروازه

اما از اين جانب سمك با مكر و حيله خود را به 61.زنند مي
در شهر پس از جستجوي فراوان، . رساند شهر ماچين مي

كند و با شكنجه جاي  طرمشه والي شهر را دستگير مي
شود، براي آزاد كردن او به سمت قلعه  پري آگاه مي مه
در آنجا نيز سمك به كمك يكي از اهالي به . رود ي ميفلك

كند و در طي يك عمليات شبانه مه  درون قلعه راه پيدا مي

  
  

  )§(پيوند دهنده . 49
  )mot(انگيزه براي جنگ . 50
  )A19(آغاز شرارت . 51
  
  
  
  

  )B1(ياري و كمك طلبيدن از قهرمان . 52
  

  )C(آماده شدن براي رويارويي . 53
  )↑(عزيمت . 54
  
  

f6(پيدا شدن ياريگر سپاسگزار . 55
9(  

  
) H1(جنگ و درگيري بين لشكريان . 56

بارزه و رويارويي در داستان ما كمتر شاهد م
  . قهرمان و شرير هستيم

  )I1(پيروزي يافتن بر شرير . 57
  
  
  

  )A1(آغاز شرارت . 58
  

  )B3(عزيمت خود قهرمان . 59
  )↓(بازگشت قهرمان 

  )↑C(عزيمت براي جستجو . 60
  

  )B4(راهنمايي . 61
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رساند، اما   و اورا به خورشيد شاه مي62كند پري را آزاد مي
از جانب ديگر چون اين خبر را به قزل ملك و پدرش 

لذات دو تن . شود قزل ملك بسيار خشمگين مي. رسانند مي
روند و  ز عياران را به نامهاي كانون و خاطور پنهاني ميا

قزل . آورند خورشيد شاه و مه پري را به نزد قزل ملك مي
به اين ترتيب آن دو تن از . شود ملك بسيار خوشحال مي

اي كه خورشيد   به خيمه63)تونل زيرزميني(طريق نقب زدن 
نه كنند و شبا شاه و مه پري در آنجا بودند راه پيدا مي

كنند و دست و  پري و خورشيد را از خواب بيدار مي مه
بندند؛ بر اسب سوار كرده ، آنها را به بارگاه  پاي آنها را مي

رسد،   صبح كه فرا مي64.آورند نزد ارمن شاه و قزل ملك مي
كنيزكان و خادمان به درون خيمه مي روند، چون خورشيد 

 در 65دهند بر ميبينند به هامان وزير خ شاه و مه پري را نمي
چون در شهر اين . اين هنگام سمك در داخل شهر بود

گيرد  او تصميم مي. شود پيچيد، سمك سراسيمه مي خبر مي
 سمك خود را به 66.پري را آزاد كند كه خورشيد شاه و مه 
او با . شود كند و از خانه خارج مي صورت زنان آراسته مي

 و به 67رود ميكمك يكي از خادمان بارگاه به سراي شاه 
كمك او به مكاني كه خورشيد شاه و مه پري هستند راه 

 و شب هنگام آنها را 69كند  و آنها را آزاد مي68.كند پيدا مي
 70.برد كندو به لشگرگاه خود مي از سراي شاه خارج مي

كنند و به وصال  پري با هم ازدواج مي خورشيد شاه و مه
ك به لشگريان  روزي لشگر قزل مل71.رسند همديگر مي

در اين گير و دار مه پري . زنند خورشيد شاه شبيخون مي
بيند از خيمه  همراه با خادمش، چون اوضاع را چنين مي

روند تا به آنها آسيبي   و به كنار لشگرگاه مي72آيند بيرون مي
  . نرسد

دهد كه  رسد و به آنها پيشنهاد مي ناگهان سواري مي
 آنها هم به 73. هياهو خارج كندتواند آنها را از ميان اين مي

، اما گرفتار 74روند كنند و همراه او مي آن سوار اعتماد مي
مه .  اين سوار فلك يار والي شهر ماچين است75.شوند مي

 و اين نامه را 76نويسد اي مي پري پس از گرفتار شدن نامه
از طريق شخصي به نام عيدان جوهري به نزد خورشيد شاه 

  )K10(التيام مصيبت . 62
  
  
  
  
  
  

  )§(پيوند دهنده . 63
  
  
  

  )A1(آغاز شرارت . 64
  

  )B4. (شود مصيبت و نياز علني مي. 65
  
  

  )↑C(عزيمت براي جستجو . 66
  
  

F9(پيدا شدن ياريگر سپاسگزار . 67
6(  

  )G3(شود  قهرمان راهنمايي مي. 68
  )K10(يابد  مي التيام وشرارت مصيبت.69
  )↑C(بازگشت قهرمان . 70
  

  )w(ازدواج . 71
  
  

  )3β(غيبت . 72
  
  
  
  

  )1η(اغوا كاريهاي شرير . 73
 )1θ(خورد شريررامي اغواهاي فريب قرباني.74
  )A1(آغاز شرارت و مصيبت . 75
  )§(پيوند دهنده . 76
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خواهد كه او را جستجو، و  ورشيد شاه ميمي فرستد و از خ
پري به شهر   سمك پس از آگاهي به دنبال مه77.آزاد نمايد

آورد و وارد   او خود را به صورت فراشي درمي78.رود مي
 در فرصتي مناسب داروي 79.شود سراي فلك يار مي

از جانب ديگر چون خورشيد . افتد هوشي بر زمين مي بي
اي   پري است، خود را به گونهشاه بيش از حد نگران مه

دانست مه   چون مي80.شود ديگر آراسته كرده، وارد شهر مي
پري در سراي فلك يار است، توسط شخصي به نام سعد 

رود تا مه  كه از دوستان سمك است به كنار سراي اومي
هوش   سمك چون فلك يار را بي81.پري را آزاد كند

 او سپس مه پري و 82.كند كند، سر او را از تن جدا مي مي
 و همگي همراه با سمك و 83كند خادمش را آزاد مي

 اما پس از 84روند خورشيد شاه به سوي لشگرگاه خود مي
مدتي مه پري هنگام وضع حمل، هم خود و هم فرزندش 

خورشيد شاه از اين واقعه دلتنگ و افسرده . روند از دنيا مي
  . شود مي

د به سمت دره آي سمك چون از شهر ماچين بيرون مي
در آنجا با دختر غورگوهي به . كند غوركوهي حركت مي

شود كه توسط پدرش زنداني شده   دخت آشنا مي نام ابان
سمك به دليل حس كنجكاوي خود، او را از بند آزاد . است
گيرد  كند و چون دختر بسيار زيبارويي بود، تصميم مي مي

رد، اما وقتي او را به عنوان همسر به نزد خورشيد شاه بياو
دخت براي  رسند، ابان به نزديكي لشگرگاه خورشيد شاه مي

غور 85.شود رود، اما ناپديد مي اي مي قضاي حاجت به گوشه
بيند كه دختر او توسط سمك آزاد شده  كوهي وقتي مي

است، فرزندانش را با هدايايي به نزد خورشيد شاه 
آنها در . فرستد تا خورشيد شاه دختر او را پس بفرستد مي

روند و ماجرا را  ملك مي راه به اردوي ارمن شاه پدر قزل
قزل ملك چون اين ماجرا را . كنند براي آنها تعريف مي

كند كه چرا زودتر به او  شنود آنها را سرزنش مي مي
اند كه خواهري دارند تا قزل ملك بتواند با او ازدواج   نگفته
 تا خواهر خود روند آنها سپس به نزد خورشيد شاه مي. كند

گويد كه خواهر آنها  خورشيد شاه به آنها مي. را برگردانند

  
  )B1(ياري و كمك طلبيدن . 77
  )↑C   (عزيمت براي جستجو . 78
  )G4(راهنمايي . 79
  
  
  

  )↑C(شود  قهرمان ديگري عازم مي. 80
  
  

  )G3(راهنمايي قهرمان . 81
  )u(مجازات شرير . 82
  )K10( التيام مصيبت و شرارت .83
 )↓(بازگشت . 84
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اين بار، ) A1(آغاز شرارت جديد . 85
  . دخت همسر جديد خورشيد شاه ابان
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آنها بدون نتيجه باز . راه ربوده و ناپديد شده است در نيمة
 ابان دخت از نزد 86گردند، اما سمك پس از ربوده شدن مي

 بايد اشاره 87.رود شود و به شهر مي خورشيد شاه خارج مي
او نيز (نه، خواهر قزل ملك، كنيم كه ابان دخت توسط ماها

. ربوده شده بود) عاشق و دلدادة خورشيد شاه بود
خواهد احوال خود و محلي را كه او در آنجا  دخت مي ابان

به همين دليل، . است به اطلاع خورشيد شاه برساند
دهد تا آن را به خورشيد  نويسد و به غلامي مي  مي88اي نامه

سط سربازان قزل ملك اما از قضا غلام تو. شاه برساند
او از . افتد ملك مي شود و نامه به دست قزل دستگير مي

 و افرادي را 89شود مكان مخفي شدن ابان دخت آگاه مي
فرستادگان قزل ملك . فرستد تا او را به نزدش بياورند مي

رسند به دروغ به او  چون به مخفيگاه ابان دخت مي
او 90. شاه ببرندخواهند نزد خورشيد گويند كه او را مي مي

افتد، اما ناگهان خود را  پذيرد و همراه آنها به راه مي نيز مي
 قزل ملك با ديدن ابان دخت 91.بيند در سراي قزل ملك مي

 92.دهد  شود و به او پيشنهاد ازدواج مي عاشق جمال اومي
 سمك تصميم 93گويند ياران سمك ماجرا را به سمك مي

روزي كه شهر . 94د آزاد كندگيرد كه ابان دخت را از بن مي
را براي ازدواج قزل ملك آراسته كرده بودند، سمك به 

 و با  او با حيله. شود همراه روز افزون از خانه خارج مي
تغيير قيافه خود را به مكان كه ابان دخت در آنجا نگهداري 

انديشي خود تمام خادمان و  و با چاره95رساند شد، مي مي
كند و ابان دخت را همراه خود  هوش مي كنيزكان را بي

  97.آورد و با خود به نزد خورشيد شاه مي96آورد بيرون مي

پس از چند روز خورشيد شاه و ابان دخت با هم ازدواج 
ثمرة اين ازدواج فرزندي به نام فرخ روز است كه 98كنند مي

  . شود پس از نه ماه زاده مي
  

  
  ) B3. (شود قهرمان، خود پيشقدم مي.86
  )C↑(عزيمت براي جستجو . 87
  
  
  
  
  

  )§(پيوند دهنده، نامه . 88
  
  

شود  يشرير از احوال قرباني آگاه م. 89
)3γ(  
  
  

  )1η(اغواهاي فريبكارانه شرير . 90
خورد و ناآگاهانه به  قرباني فريب مي. 91

  )1θ(كند  شرير كمك مي
كسي را . آغاز شرارت، شرير به زور. 92

هنوز شرارت ) A16(خواهد براي ازدواج مي
  . قبل التيام نيافته است

  )B4. (شود مصيبت ونياز علني مي. 93
  )C ↑(و عزيمت براي جستج. 94
  
  

  )G3( راهنمايي 95
  )K15(التيام مصيبت . 96
  )↓(بازگشت قهرمان . 97
در اين . ازدواج مجدد) w2(ازدواج . 98

قسمت و شرارت آغاز شد ولي هر دوي 
آنها يك سرانجام داشتند و با هم التيام 

   .يافتند

  حركت در قصه و انواع حركت
  يا كمبود و نياز) A(اند كه از شرارت د قصه را اصطلاحاً آن گسترش و تطوري مي: پراپ

  يا به) *w(شود و با گذشت از خويشكاريهاي ميانجي به ازدواج  شروع مي) ∂(
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2-A

شكاريهاي ديگري كه به عنوان سرانجام و پايان قصه به كار گرفته شده است، يخو
م يا منفعت و برد يا به طور كلي التيا) F(خويشكاريهاي پاياني گاهي پاداش . انجامد مي

  ). 183ص: 1368پراپ،(» و مانند اينهاست) RS(فرار از تعقيب ) K(و جبران مافات 
پراپ اين گسترش و تحول در قصه را حركت ناميده و معتقد است هر عمل شرارت 

قصه . آورد اي را پديد مي دهد، حركت تازه بار جديد يا كمبود نيازي كه در قصه رخ مي
آيد كه آيا براي تجزيه و  اين سؤال پيش ميحال . سمك عيار يك قصه طولاني است

طور كه  همان. تحليل يك قصه طولاني پنج جلدي، سي و يك خويشكاري كافي است
گفتيم پراپ معتقد است هر عمل شرارت بار جديد يا كمبود و نيازي كه در قصه رخ 

و هر كدام از اين حركتها قابل تجزيه . آيد اي در قصه پديد مي دهد، حركت تازه مي
بنابراين قصه سمك . است) الگوي پيشنهادي پراپ(تحليل با سي و يك خويشكاري 

ما در اين قصه فقط بيش از بيست . عيار يك قصه طولاني با حركتهاي فراوان است
مورد شاهد ربوده شدن زنان خورشيد شاه و فرخ روز هستيم؛ جدا از ربوده شدن فرخ 

خود يك حركت جديد در قصه به شمار هركدام از اين موارد . روز و خورشيد شاه
  . رود كه به تجزيه و تحليل نياز دارد مي

 نيز كوشش دارد تا چند حركت از اين حركتهاي قصه را تجزيه و تحليل،  اين مقاله
پراپ پس از تعريف حركت، حركتهاي . و آنها را با الگوي پيشنهادي پراپ مقايسه كند

در اين قسمتها . كند به شش دسته تقسيم ميقصه را براساس نوع تركيب اين حركتها 
چون تركيب حركتها در قصه . پردازيم فقط به ذكر نوع اول، دوم، سوم و چهارم مي

  . عيار از اين چهار نوع است سمك
  :نمودار اين تركيب. كند يك حركت مستقيماً حركت ديگر را دنبال مي. 1«
  
   

        W2184: همان( »... و.(  
سازي  قهرمان آن را چاره. شود ت، شرارتي در قصه پديدار ميدر اين نوع حرك

بخشد  دهد و باز هم قهرمان آن را التيام مي سپس دوباره شرارت ديگري رخ مي. كند مي
  . ترين تركيب حركتي است اين نوع تركيب، ساده. و به همين ترتيب تا آخر قصه

  سازي اين مان به چارهقهر. شود در اين نوع حركت، شرارتي در قصه پديدار مي. 2
  را قهرمان شرارت قبل. آيد پردازد، اما در نيمه راه شرارتي جديد به وجود مي مي  شرارت

A-1W
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2.
3. 

)185ص:همان(»

  .                                  گيرد مي را پي اول دوباره ادامه شرارت بخشد،سپس مي شرارت جديد را التيام كندواين رهامي
»1                               .        G                              K                            W* 

  )184ص:همان(                                                                            » 
                                                 ∂                                   K 

اي  ممكن است داستان به نوبه خود قطع شود و در اين حال نمودار نسبتاً پيچيده. 3«
  . شود نتيجه مي

»1                                                           .  
شود كه  مي شود و از اين دو  آغازدو شرارت همزمانقصه ممكن است با . 4«

براي مثال اگر قهرمان كشته شود و . يابد لاً فيصله  پيش از دومين كامنخستين شرارت
  . شود و سپس مسئله سرقت عامل جادويي به سرقت رود، نخست مسئله جنايت حل مي

  
»1              .K 
2A 
2                    ............................. 1K«) 186: همان( 

ين شرارتها در بيشتر مواقع به در قصه سمك عيار، غلبه با حركت نوع اول است، ا
  . يابد كمك سمك عيار التيام مي

خورشيد شاه براي خواستگاري مه پري به دربار فغفور : مثال براي حركت نوع اول
ربايد، خورشيد شاه با كمك  رود، اما دايه جادوگر، برادرش فرخ روز را مي شاه مي

  .)15-30، ص 1ج: 1369 خداداد،(كند  سمك، او را آزاد مي
سمك براي آزادي ابان دخت از زنداني پدرش، غور : مثال براي حركت نوع دوم
برد، اما در  او با حيله، خود را به درون زندان مي. كند كوهي به سمت دره حركت مي

روز افزون چون از موضوع آگاه . افتد شود و به درون چاه مي زندان گرفتار طلسم مي
سازي  س از رهايي از زندان دوباره چارهسمك پ. دهد شود، سمك را نجات مي مي
  ).83-86ص : 2همان، ج(دهد  دخت را نجات مي كند و ابان مي

  سمك، فرخ روز و ابان دخت براي آزادي مردان دخت: مثال براي حركت نوع سوم
  .شود درسرزمين پريان فرخ روزتوسط شمس پري گرفتارمي. روند  به سرزمين پريان مي

روز افزون چون از . شود شود، اما خود او نيز گرفتار مي م ميسمك براي آزادي او عاز
گيرد، ابتدا مردان دخت را آزاد كند، سپس به آزادي فرخ  شود، تصميم مي ماجرا آگاه مي
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سمك و فرخ روز هم توسط . كند او مردان دخت را آزاد مي. روز و سمك بپردازد
  ).1- 65ص : 5همان، ج(شوند  خضر پيامبر آزاد مي

در اين . شود شمس پري توسط قبط پري زنداني مي: براي حركت نوع چهارممثال 
سمك براي . گردند هنگام فرخ روز و روزافزون هم توسط بكتاش پري گرفتار مي

كند، اما از ماجراي گرفتاري شمس هم آگاه  آزادي فرخ روز و روز افزون اقدام مي
مك شمس و بكتاش پري به دهد، سپس به ك او ابتدا شمس پري را نجات مي. شود مي

در اين صحنه، . )70- 150، ص 5همان، ج(شوند  آزادي فرخ روز و روز افزون مشغول مي
  . كنيم ما تركيبي از حركت نوع دوم و چهارم را مشاهده مي

بندي ديگري از  پراپ پس از تقسيم حركتهاي قصه براساس نوع تركيب آنها، تقسيم
بر . يم حركتها از نظر موضوع و محتواي آنهاستكند و آن تقس حركتهاي قصه ارائه مي

  :اين اساس ما شاهد چهار نوع حركت در داستان هستيم
  ). جنگ و كشمكش (H-Iبسط ازطريق خويشكاري . 1«
  ) انجام دادن كار دشوار (M-Nبسط از طريق خويشكاري . 2
  ) كشمكش و كار دشوار (M-N و H-Iبسط از طريق دو خويشكاري . 3
  ).200: 1368پراپ (»  هيچ يك از اينهابسط بدون. 4

در قصة سمك عيار ما شاهد هر چهار نوع حركت هستيم، اما بيشترين نوع 
بيشترين حركتهاي ). بسط بدون هيچ يك از اينها(حركتهاي قصه از نوع چهارم است 

  . كند سرقت و ربوده شدن شاهزاده خانمهاست كه سمك آنها را از بندآزاد مي از نوع قصه
. )271-276ص : 1ج: 1369خداداد، (ربوده شدن مه پري توسط كانون و كافور : لمثا

پراپ پس از تقسيم حركتهاي قصه براي هر كدام از آنها نموداري از تركيب 
  نمودارها حركتهاي قصه با يكي از اين اومعتقداست كه تمام. كند مي خويشكاريها نيز ارائه

  . مطابق است
 )H-I(را كه در بردارنده خويشكاري كشمكش و پيروزي اگر تمام نمودارهايي . 1«

  :شود است در زير هم بيفزاييم، اين نمودار حاصل مي
)ABC↑DEFGHJIK↓PrRSLQEXTuW( ) ،205: 1368پراپ.(  

A19B4C↑M1F9:         مثال، حركت جنگ صيحانة جادوگر با خورشيد شاه
6I1u  

پراپ ارائه داده است، نيست، اين نمودار اگر چه نمودار كاملي مانند آنچه خود 
  . منطبق بر آن است
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  ):M-N( خويشكاري كار مشكل   تمام نمودارهاي در بردارندة-2«
ABC↑DEFGLMJNK↓Pr RSEXTuW*) (205ص : همان .( 

  :مثال، حركت عازم شدن خورشيد شاه  به سمت چين براي به دست آوردن مه پري
a1B3C↑G4MNW1 

املي مانند آنچه خود پراپ ارائه داده است، نيست، اين نمودار نيز اگرچه نمودار ك
  . منطبق بر آن است

تمام نمودارهايي كه در بردارنده خويشكاري كار مشكل و جنگ و كشمكش ) 3
  ).207ص : همان( )ABC↑DEFGK↓PrRSQEXTuW(نيست 

اگر . عيار از اين نوع است طور كه قبلاً اشاره شد، بيشتر حركتهاي قصه سمك همان
همه حركتها، ولي بيش از هفتاد درصد حركتهاي قصه فاقد كشمكش و كار نگوييم 

دشوار است و اين حركتها از نوع ربوده و ناپديد شدن شاهزاده خانمها يا شخصيتهاي 
  . دهد شود و قرباني را نجات مي ديگر است كه در بيشتر آنها سمك عازم مي

 روز و  شدن دوباره فرخروز و ابان دخت توسط سمك و ناپديد  مثال، آزادي فرخ
AB4C ↑ F9:                                                روز افزون

6D2E2G3K ↓ 
خواهد، ابان دخت را نزد خورشيد شاه آورد،  مثال، سمك، پس از مرگ مه پري مي

  :دهد شود و سمك دوباره او را نجات مي اما در راه ابان دخت ناپديد مي
A1B3C ↑ G4K10 ↓W2 

ر هر دو حركت، مثل حركتهاي قبلي اگر چه نمودار تمام خويشكاريها را در د
  . برندارد با نمودار پراپ منطبق است

پس از تجزيه و تحليل و مقايسه نتايج، ممكن است سؤالاتي در ذهن خوانندگان 
  :ايجاد شود؛ سؤالاتي از اين قبيل

جا نيامده است؟ در   يكچرا در يك قصه، تمام خويشكاريهايي كه پراپ ارائه كرده،
پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه پراپ اين سي و يك خويشكاري را پس از مطالعه و 

مطلبي كه خود او نيز . هاي پريان به دست آورده است تجزيه و تحليل صد قصه از قصه
شود كه اين سي و يك  اي يافت نمي گاه قصه به آن اشاره كرده، اين است كه هيچ

  و اً در آن به كار رفته باشد و اين سي و يك خويشكاري حاصل تجزيهخويشكاري تمام
  . تحليل صد قصه پريان است

كند؟ خود پراپ  آيا نبودن يك خويشكاري به ساختمان قصه خللي وارد نمي. 2
  : دهد چنين پاسخ مي



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

   

50 

خويشكاريهاي بخش . كند در عوض، خويشكاريهاي ديگر جاي خود را حفظ مي
هرگز همه هفت خويشكاري اين .  مشمول اين استنتاجات استمقدماتي نيز كاملاً

وجه  بخش در يك قصه ديده نشده است و نيامدن يك خويشكاري را در اينجا به هيچ
الجمع و  اين خويشكاري اصولاً مانعه. توان به عنوان يك حذف توجيه كرد نمي

   .)213ص: همان(ناسازگار است 
 چرا در بعضي از حركتها، اين توالي به هم اگر توالي خويشكاريها يكسان است،. 3
  :دهد خورد؟ در اينجا نيز خواد پراپ جواب روشني مي مي

شود، اين انحرافات، اصل  اگرچه انحرافاتي در نمودار تركيب خويشكاريها ديده مي
آورد، بلكه توالي  كند و توالي جديد را به وجود نمي توالي خويشكاريها را نقض نمي

دهد و سپس قهرمان  مي  اصل توالي در قصه ابتدا مصيبت رخ طبق. معكوس است
در توالي معكوس ابتدا قهرمان . كند سازي مي شود و مصيبت را چاره ياريگر پيدا مي
بيشتر اين انحرافات . شود دهد و رفع مي شود، سپس فاجعه رخ مي ياريگر پيدا مي

)  شرارتA(شكاري است كه بيشتر اوقات قبل از خوي) DEF(مربوط به خويشكاري 
  ).210-211همان، ص(است )  تغيير شكلT(گيرد و يا خويشكاري  قرار مي

  
  گيري نتيجه

  هاي پريان، نمودار و الگويي را پيشنهاد كرده ولاديمير پراپ براي تجزيه و تحليل قصه
شناسي و بر  نظريه پراپ به رغم نقصها و كاستيهايش در علم روايت. است

توان اين الگو را در  پراپ معتقد است مي. خود تأثير شگرفي نهادشناسان بعد از  روايت
  . هاي عاميانه هند و اروپايي و حتي رمانها نيز به كار برد مورد ساير قصه

  عيار اجرا شود و  در اين مقاله سعي شد تا الگوي پراپ روي حركتهاي قصه سمك
   تجزيه و تحليل قصهنتايجي كه از. نتايج آن با نتايج كار پراپ نيز مقايسه شود

عيار به دست آمد، اگر نگوييم كاملاً، ولي بسيار با نتايج تجزيه و تحليل پراپ  سمك
اين امر نشاندهنده عظمت و ارزش والاي كار پراپ و الگوي . مطابقت و همخواني دارد

آمده، هاي پريان به دست  هرچند اين الگو از تجزيه و تحليل قصه. پيشنهادي اوست
هاي  روي قصه توان  مياست، اين الگو را هاي عاميانه هاي پريان نيزجزئي ازقصه قصه چون

  .عاميانة ديگر نيز اجرا كرد؛ چنانكه در اين مقاله اجرا شد
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